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  عمـــده مشـــکلاتی کـــه مـــردان در جامعـــه مـــا 
متحمل هســـتند به خاطر تداخل نقش هاســـت؛ 
یعنـــی ما نســـبت بـــه روزگاران قبـــل مثلاً 50 ســـال 
پیـــش آدم هایـــی داریم که نقش های خودشـــان را 
بیشـــتر گم می کنند. با اینکه جامعه در نســـل های 
قبلی از لحـــاظ تحصیلات و ســـواد عمومی پایین تر 
بود، آدم ها بیشـــتر در نقش های خودشـــان حضور 
داشـــتند و ایفای نقـــش می کردند. تکلیـــف مرد با 
مردانگـــی و تکلیـــف زن بـــا زنانگی اش روشـــن بود 
امـــا متأســـفانه وضعیـــت جامعـــه ما، مشـــکلات و 
ویژگی هـــا در مجمـــوع طوری شـــده اســـت که این 
نقش هـــا با هم تداخـــل پیدا کرده انـــد. زن ها ناچار 
هســـتند نقش مردانه ایفا کنند، مردها نقش زنانه. 
بـــه نظر من راه بـــرون رفت از این مشـــکل قطعاً این 
نیســـت که ویژگی های زمانه را تغییـــر دهیم، چون 
نشـــدنی اســـت. آدم ها باید به یک آگاهی برســـند و 
عمیقـــاً بپذیرند و بفهمند که امروز نقش شـــان این 

اســـت و امروز بایـــد این گونـــه عمل کنند.
امـــروز اگر مثلاً مـــردی چنان که باید نتواند عشـــق 
بورزد، بیچاره می شـــود، هم جســـمش و هم روح و 
روانـــش. مرد باید راه عشـــق ورزیدن را متناســـب با 
ویژگی هـــای امروز و زیســـت زمانه بفهمـــد. ارتباط 
برقـــرار کردن امـــروز را بفهمـــد. طبیعی اســـت که 
ایجاد ارتباط امروز با شـــصت سال پیش فرق کرده 
اســـت. ما مردهـــا گاهی می خواهیم مانند شـــصت 
ســـال پیش ارتبـــاط ایجاد کنیـــم، در حالـــی که آن 
روش جـــواب نمی دهد. روشـــی که پـــدران ما به ما 
آموختند دیگر پاســـخگو نیســـت. ما عاشقی کردن 

امروز را باید یـــاد بگیریم.
بدون تعارف باید آموزش داده شـــود. ما در کشـــور، 
فقـــر عظیم آمـــوزش داریم. نه مدارس بـــه این فکر 
هســـتند و نه مشـــاوران و نه رســـانه ها. الان همین 
موضـــوع گـــزارش شـــما بایـــد در یک ســـطح کلان 
ملی انجـــام شـــود. مـــردان مـــا روز بـــه روز بیمارتر 
می شـــوند. منظور من همین تداخل نقش هاست 
کـــه باعـــث رنـــج و ناراحتی می شـــود. یعنـــی گاهی 
آدم هـــا می خواهنـــد نقشـــی ایفـــا کننـــد که ســـی  
ســـال پیش باید انجامـــش می دادنـــد. می خواهد 
نقش همســـرانه ایفا کنـــد، به درســـتی نمی تواند. 
می خواهـــد پـــدری کنـــد نمی تواند درســـت پدری 

کنـــد. نقش هـــا را قاطـــی می کند.
گاهی زن می شـــود به جای اینکه مرد باشـــد. گاهی 
پدر می شـــود بـــه جای اینکه همســـر باشـــد. در کار 
همســـرش دخالـــت می کنـــد. وقتـــی ریشـــه یابی 
می کنـــی می بینـــی کـــه در حقیقـــت دارد نقـــش 
پدرانـــه ایفـــا می کنـــد. چرا؟ چـــون یـــک روزی باید 
بـــرای خـــودش پـــدری می کردنـــد و نکردنـــد. الان 
دچـــار خلأ شـــده و دارد خـــودش در حـــق دیگران 
پـــدری بی جـــا می کند. یا مـــردی که به همســـرش 
مـــدام امر و نهی می کند و حتی می خواهد ســـاعت 
ورزش و مطالعه همسرش را تعیین کند، ولو از روی 
دلســـوزی، خب هـــم باعث مریض شـــدن خودش 
می شـــود و هم دیگـــران. اصولاً حساســـیت بی جا 
ورزیـــدن در هر مقولـــه ای باعث بیماری می شـــود. 
حساســـیت بی جـــا بـــرای زمانـــی اســـت کـــه آدم 
نمی توانـــد نقشـــش را به طـــور طبیعـــی روان و رنُد 

اجـــرا کند، پس حساســـیت مـــی ورزد.
اگـــر بتوانیـــم نقش مان را بـــاز تعریف کنیـــم، واقعاً 
رهـــا می شـــویم. مثـــلاً من بـــه عنـــوان مـــرد اگر در 
موقعیتـــی نبایـــد به همســـر و دخترم کاری داشـــته 
باشـــم، خب کاری نداشته باشم. وقتی فضولی کنم 
هم خـــودم و هم دیگـــران را به زحمـــت می اندازم. 
یک جایی باید از کنار مســـأله ای عبـــور کنم. جای 
دیگر باید کنار مســـأله ای دو دقیقه صبر کنم، گاهی 
هـــم ده دقیقـــه بایـــد صبر کنـــم. من اگر با توســـعه 
آگاهـــی صحیح ایـــن نقش ها را درســـت درک کنم و 
بدانـــم در هر مـــکان چگونه باید ایفا نقـــش کنم، از 

رنج هـــا و غصه هـــا راحت می شـــوم.
بایـــد کاری کنیـــم که مردهـــای ما نقش خودشـــان 
را بشناســـند و ســـواد نقش پذیـــری و ســـواد ایفای 
نقـــش پیـــدا کنند تـــا بعدهـــا دیگـــر آنقـــدر گرفتار 
ایـــن بیماری هـــا و رنج هـــا نشـــویم و هزینه هـــای 

بی نتیجـــه نکنیـــم.
  اولیـــن تجلـــی مردانگـــی، حمایـــت از خانـــواده 
اســـت. مردها طبـــق طبیعت مردانه شـــان، خود را 
بـــه مراقبت از خانواده و رتـــق و فتق امورش موظف 
می داننـــد. اولیـــن مصـــداق این حمایتگـــری هم، 
تکفـــل امـــور مالی خانـــواده اســـت. هیـــچ چیز به 
اندازه ایـــن امر، به مـــردان احســـاس قدرتمندی و 
اعتمـــاد به  نفـــس نمی دهد. حـــالا بهتـــر می توان 
تصور کرد کـــه اگر مردی به دلیل شـــرایط اقتصادی 
نتواند این حـــس طبیعی و فطـــری اش را به خوبی 
تأمین کنـــد با چه وضعیت آشـــفته روانـــی و روحی 

مواجه خواهد شـــد.
بیشـــتر مردها در اطراف من احســـاس می کنند که 
توســـط همســـر، فرزندان و والدین یا بستگان درک 
نمی شوند. شاید فرار از ازدواج در بخشی از مردها، 
محصول این حس عدم رضایت باشـــد. من خودم 
را هـــم یـــک شـــخص موفـــق در زندگـــی خانوادگی 
نمی دانـــم. به رغم دانشـــی که به مباحـــث خانواده 
دارم فکـــر می کنم آدم توانمندی در مدیریت زندگی 
خانوادگی نیســـتم که بخشـــی از این احســـاس به 
بحران هـــای دوران کودکی ام برمی گـــردد. ما مردها 
حـــس می کنیم به خاطـــر حفظ خانواده و آســـیب 

ندیدن همســـر و فرزندان، گاهی سلامتی و آرامش 
خودمـــان را از دســـت داده ایـــم؛ هرچنـــد بعضی از 
مشاورها پیشـــنهاد داده اند که سبک زندگی خودم 

را بـــه کمک طب ســـنتی اصلاح کنم.
متأســـفانه به دلیل فشار کارهایی که از نوع تدریس 
و پژوهـــش اســـت، تحرکم کم شـــده به طـــوری که 
باید هرچه ســـریعتر پنج تـــا ده کیلـــو وزن کم کنم. 
نتایـــج تلاش های اخیـــرم چنـــدان رضایت بخش 
نیســـت کـــه البتـــه بـــه دلیـــل فشـــار کاری در حال 
حاضر چـــاره ای هم نـــدارم و موفق بـــه برنامه ریزی 
تأثیرگـــذار هم نشـــدم. امیـــدوارم کـــه در ترم های 

آینـــده فشـــار کاری ام را کمتر کنم.
ولـــی در مردهـــای متأهلی که من می بینم، دو ســـه 
گروه قابل تعریف هســـتند. درصد کمی از گروه اول 
کســـانی هستند که به خودشـــان می رسند. باشگاه 
می رونـــد یـــا ورزش می کننـــد و با دوســـتان تفریح 
دارنـــد و یک گروه کســـانی که همیشـــه احســـاس 
خســـتگی و نیاز به استراحت دارند و عمدتاً در حال 
کار هســـتند و ســـاعت کمی برای خودشـــان وقت 
می گذارند یا در خدمت خانـــواده و کارهای مربوط 
بـــه زندگی خانوادگی. مگر مرد خســـته نمی شـــود؟ 
کاش هر مردی در زندگی کســـی را داشـــته باشد که 

نگـــذارد به آخر خط برســـد.
- من خـــودم و هر مردی که در اطرافم می شناســـم، 
کمترین مراجعه به پزشـــک و آزمایشـــگاه را داریم. 
مثـــلاً من مطمئن هســـتم کـــه چربی خـــون دارم، 
آثـــار آن را درک می کنـــم ولـــی آزمایـــش نمی دهم. 
معمولاً مردهـــا خوددرمانی را ترجیح می دهند، هم 
بـــه دلایل اقتصـــادی و هم بـــه دلیل غـــرور نابجا که 
انگار احســـاس می کنیم قوی هســـتیم و به درمان 
نیـــازی نداریم. از مشـــاوره هم اســـتفاده نمی کنم، 
از دوســـتانم هم نشـــنیدم که برای چک آپ بروند. 
حتـــی پـــدرم هـــم همینطور اســـت کـــه تا بـــه حد 
ســـختی نرســـیده باشـــد به دکتر مراجعه نمی کند.
مـــا مردها گاهی فکـــر می کنیم خودمـــان همه چیز 
را می دانیم، خودمان مشـــاور اعضای خانواده مان 
هســـتیم، پس چه نیازی به مشـــاوره گرفتن داریم. 
من اینطـــور دیـــده ام که مردهـــا تا زمیـــن نخورند، 
تـــا گرفتار نشـــوند، تا بیمـــاری از کار نیندازدشـــان، 

معمـــولاً به سلامت شـــان فکـــر نمی کنند.

نوزدهـــم نوامبر یا ۲8 آبان به  عنوان روز جهانی مرد نامگذاری شـــده اســـت، روزی برای نشـــان دادن نقش 
مثبت مردان در جامعه، روزی برای شـــنیده شدن کلیشـــه هایی که زندگی مردان را دشـــوار کرده و مردان 
را نســـبت به ســـلامت خود بی تفاوت. در این روز تلاش می شـــود تجربیات مردان و پسران در طول زندگی 
مـــورد توجه قرار گیـــرد و در همین حال الگوهـــای مثبت مردان بویـــژه در زندگی اجتماعی ترویج شـــود. 
وقتی درمورد ســـلامت و رنج مردان حرف می زنیم، منظورمان دقیقاً چیســـت؟ مـــردان ما چطور می توانند 
ســـلامت روان بیشـــتری را بچشـــند؟ چقدر از نقش مثبت مـــردان در جامعـــه باخبر و قدردان هســـتید؟ 
بهترین شـــروع ممکن برای پســـران در زندگی چه مســـائلی اســـت؟ بـــا مردانی به گفت و گو نشســـتیم تا 
ببینیم برای کمک به مردان و پســـران برای زندگی طولانی  تر، شـــادتر و ســـالم تر چه کار می شود انجام داد؟

سمیه ملاتبار
نویسنده

بدون تعارف باید 
آموزش داده شود. 

ما در کشور، فقر 
عظیم آموزش 

داریم. نه مدارس 
به این فکر هستند 

و نه مشاوران و نه 
رسانه ها

 اولین تجلی 
مردانگی، حمایت 

از خانواده 
است. مردها 

طبق طبیعت 
مردانه شان، خود 

را به مراقبت از 
خانواده و رتق 
و فتق امورش 

موظف می دانند

سلامت مردان به 
خصوص سلامت روان 
مردان کمتر مورد توجه 
قرار می گیرد

گزارشی از مردان درباره توجه شان به خود و سلامت

مرد و درد! با نگاهی به نقش ها و رنج ها


